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An interrogative sentence is a sentence that the speaker puts forward to seek 

understanding and knowledge of a matter that is yet unknown; however, sometimes 

interrogative sentences are used to induce other meanings, called secondary meanings. 

Using this rhetorical function of language makes a literary work more eloquent, and hence, 

poets use this device to make the language of their work more rhetorical. The present 

study investigates interrogative sentences and their secondary functions in Ganjavi's 

Makhzan al-Asrar using a descriptive-analytical method and relying on library sources. 

The purpose of this study was to determine what concepts Nizami Ganjavi intended to 

present through the use of interrogative sentences in Makhzan al-Asrar and to what extent 

he was successful. The analysis of the data shows that out of the total of 225 interrogative 

sentences found in the book, 10 sentences are real questions and the rest are used in 

secondary meanings to indicate rebuke, surprise, negation, prohibition, guidance, 

exaggeration, etc. In general, using interrogative sentences, Nizami expressed a total of 39 

themes and implicit concepts, most of which indicate rebuke and blame, and the least 

display pride and disappointment. In addition, the use of several secondary meanings in 

one sentence can also be traced in this work, which shows Nizami's high skill in using the 

rhetorical potentials of language. 
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 یگنجو یآن در مخزن الاسرار نظام ةیثانو یپرسش و معان

 بابراهیم اقبالی، *الف علی حسن نژاد
 (gmail.com14alihasannezhad@)، ایمیل ایران، تبریز علوم انسانی، دانشگاه تبریز، دانشکده ،زبان وادبیات فارسی گروه ،دانشجوی دکتری الف

 (eghbaly@tabrizu.ac.ir) ، ایمیلایران، تبریز، تبریز ، دانشگاهعلوم انسانی ، دانشکدهزبان وادبیات فارسی ، گروهدانشیار ب

 چکیده  واژگان کلیدی
 .علم بلاغت

 ،یجملات پرسش

 ،معانی ثانویه

 ،مخزن الاسرار

 .ینظام

مجهول اسششت،  یکه بر و یاز امر یطلب فهم و آگاه یآن را برا ندهیاسششت که گو ایجمله ،یجملة پرسششششش

ست؛ اما گاه کندیمطرح م سب اخبار ا ش یو غرض او ک س بهره  زین یگرید یمعان یجهت القا یاز جملات پر

 شیو افزا ییبایموجب ز نزبا یکارکرد بلاغ نی. اسششتفاده از اندگوییم هیثانو یکه به آن معان شششودیگرفته م

زبان اثر خود بهره  ششششتریهر چه ب ییبایز یروش برا نیرو، ششششاعران از ا نیو از ا ششششودیم یاثر ادب تیادب

 یجملات پرسش یبه بررس ایبر منابع کتابخانه هیو با تک یلتحلی – یفی. پژوهش حاضر، با روش توصرندگییم

پژوهش آن اسششت تا مشششخد کند،  نی. هدف اپردازدیم ینجوگ یآن در مخزن الاسششرار نظام ةیو اغراض ثانو

ش قیاز طر یگنجو ینظام س صد ارائة چه مفاه یکاربرد جملات پر سرار، ق شته و تا چه  یمیدر مخزن الا را دا

س نیاندازه در ا ست. برر شان هاداده یامر موفق بوده ا شده  افتهی یجملة پرسش 225که از مجموع  دهدمی ن

ارشششاد،  ،ینه ،یتعجب، نف خ،یمانند توب یثانو یدر معان هیو بق یجمله با پرسششش واقع 10در مخزن الاسششرار، 

مضششمون و مفهوم  39مجموعاً  ،یاز جملات پرسششششش یرگیبا بهره ینظام ،کلی طوربه. اندرفته کاراغراق و ... به

دارد. علاوه بر  اختصششا  یدیبه فخر و ناام نیو ملامت و کمتر خیبه توب نیشششتریکه ب کندیم انیرا ب یضششمن

شان شودیم دهیاثر د نیدر ا زیجمله ن کیدر  یثانو یکاربرد چند معنا ن،یا  ینظام بالای مهارت دهندةکه ن

 نیمضام یغنا انگریب ،یبلاغ هایمقدار از پرسش نیاست که کاربرد ا یبلاغت زبان هایتیاز ظرف یرگیدر بهره

 شده است. یکلام نظام یرگذاریو تأث یمخزن الاسرار و ماندگار یبلاغ یارزش بالا جه،یو در نت میو مفاه

 دریافت:تاریخ 

07/07/1403 

 تاریخ بازنگری:

12/08/1403 

 تاریخ پذیرش:

18/09/1403 
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 السؤال والمعاني الثانوية له في "مخزن الأسرار" لنظامي گنجوي

 ب ابراهیم اقبالي، *الف علي حسن نژاد

 

  )gmail.com14alihasannezhad@(كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة تبريز، تبريز، إيران، البريد الإلكتروني  ،قسم اللغة الفارسیة وآدابهاطالب دكتوراه،  أ.
 (eghbaly@tabrizu.ac.irأستاذ مشارك، قسم اللغة الفارسیة وآدابها، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة تبريز، تبريز، إيران، البريد الإلكتروني ) ب.

 
 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 ،علم البلاغة

 ،الجمل الاستفهامیة

 ،الثانویةالمعانی 

 ،مخزن الأسرار

 نظامی.

الجملة الاستتتتتتتتفيامیة هي حلة يلمرحيا ادت ده بهدإ ريم وإدراك أمر هيوو عضه، و رلتتتتتتته من ذل  ا  تتتتتتتوو عل  
الأخبار؛ لكن أحیانًا يتم استتتتمدام الجملا الاستتتتفيامیة لإي تتتاو معانع أخرلم تنيعرإ ادعاني النانوية. إن استتتتمدام ه ا 

اللغة ينيضتتفي حالاا ويزيد من أدبیة الأ ر الأد ، ومن  ، يستتتفید الشتتعراذ من ه ه اللمري ة لجعلا  الأستتلوب البي ي ي
. تهدإ ه ه الدراستتتتتتتتتتتتتتة من خيو مضي  و تتتتتتتتتتتتتتفي  تحلیلي والاعتماد عل  اد تتتتتتتتتتتتتتادر  -لغتيم ي أعمالهم أكنر حالاا

ستترارل لضمامي جضيو . الهدإ من ه ا الب   ادكتبیة، إلى دراستتة الجملا الاستتتفيامیة وأ رالتتيا النانوية ي ل زن الأ
هو تحديد ما هي ادفاهیم التي كان نمامي جضيو  يستتتتع  لت دميا من خيو استتتتتمدام الجملا الاستتتتتفيامیة ي ل زن 

حلة استتتتتتتتتتتتتتتتفيامیة في العنور علیيا ي ل زن  225الأستتتتتتتتتتتتتتترارل ومدلم .احه ي ه ا الأمر. تنيمير البیانً  أن من ب  
حلا تحتو  عل  ستتتتتتياو ح ی ي، بیضما استتتتتتتمدمع الب یة ي معانع تنوية منلا التوبی  والدهشتتتتتة  10ضاك الأستتتتتترارل، ه

مضتتتتتتتتتتتمونًا ومفيوماا لتتتتتتتتتتتمضیاا من خيو  39والضفي وادضع والإرشتتتتتتتتتتتاد وادبالغة، و اها. بشتتتتتتتتتتتكلا عام، ينيعبر نمامي عن 
لا عدد للفمر والیأس. الإلتتتارة إلى ذل ، استتتتمدام الجملا الاستتتتفيامیة، حی  كني تتت  أكبر عدد للتوبی  واللوم وأق

ينييحظ وجود أكنر من معنى تنو  ي حلة واحدة ي ه ا العملا، مما يدو عل  ميارة نمامي العالیة ي الاستفادة من 
الإمكانیا  البي یة اللغوية. ويعكس ه ا الاستتتتتتتتتتتتتتتتمدام الكبا من الجملا الاستتتتتتتتتتتتتتتتفيامیة البي یة  راذ ادولتتتتتتتتتتتتتتتوعا  

 والتالي، ال یمة البي یة العالیة لت ل زن الأسرارل وتأ ا ودوام كيم نمامي. وادفاهیم،

 تاريخ الاستلام:

07/07/1403 

 تاريخ المراجعة:

12/08/1403 

 تاريخ القبول:

18/09/1403 
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 مقدمه -1
 یبه صورت گفتار تواندیزبان م. شودیها استفاده مانسان نیارتباط ب یبرقرار یاست که برا یارتباط ستمیس کیزبان 

 یهافرم ریها، حرکات و ساها ممکن است شامل نشانهزبان نی( باشد. همچنینوشتار یها)زبان ینوشتار ای( یگفتار یها)زبان

و  کنندیعمل م یانسان یازهایافکار، احساسات، باورها و ن انیب یبرا ییبه عنوان ابزارها هازبان .باشند زین یرکلامیغ یارتباط

و قواعد خا  خود را دارد و ممکن است شامل  هایژگیدارند. هر زبان و یو تعاملات اجتماع تیدر فرهنگ، هو ینقش اساس

 یهاها مانند زباناز آن یو برخ شوندیم میتقس یمختلف یهادسته هها بمنحصر به فرد باشد. زبان یهاواژگان، دستور زبان و تلفظ

جمله، شود که بزرگترین آن، جمله است. زبان فارسی از واحدهای مختلفی تشکیل می وجود دارند. یانهچندزبا ایو  یمحل ،یمل

تا افکار، احساسات و اطلاعات خود را به طور منظم  دهدیاست که به ما اجازه م یزبان یواحدها نیترو مهم نیتریادیاز بن یکی

های ها، عواطف و احساسها، خواستهاست که اندیشهیافته از واژهمنطقی و نظامای جمله مجموعه». در واقع میکن انیو معنادار ب

 یهایمختلف، معن یشامل موضوع و فعل باشد و با ساختارها تواندیم یواحد زبان نیا(. 8: 1397)انوری، « دهدما را نشان می

دارند. با استفاده  یاتینقش ح زین ینوشتار و فنون بلاغ روزمره، بلکه در یرا به وجود آورد. جملات نه تنها در گفتگوها یگوناگون

تعامل داشته  گرانیبا د تیو در نها میسوالات را مطرح کن م،ییاطلاعات را منتقل نما م،یکن انیها را بداستان میتوانیاز جملات، م

ها آن ییو معنا یساختار یهایدگیچیو به پ میتا نقش جملات در زبان را بهتر درک کن کندیبه ما کمک م یبررس نی. امیباش

و  هایژگیو کیکه هر  شوندیم یبنددسته یدر انواع مختلف ،یارتباط انسان یاساس یجملات به عنوان ابزارهادر واقع  .میببر یپ

 میتقس یمتفاوت یهاها به دستهانواع جملات با توجه به ساختار و عملکرد آن ،یشناسخا  خود را دارند. در زبان یکاربردها

خواستنِ کاری یا چیزی که بر خواهنده از نظر »که یکی از این انواع، جملة پرسشی است. جملة پرسشی یا استفهامی  شوندیم

(. اما کارکرد جملة 327: 1397)رضانژاد، « رودکار میتصوری یا تصدیقی، مجهول بوده باشد و برای کسب فهم یا خبر از کسی به

عبارت دیگر، همیشه هدف کند. بهسش نیست و گاهی گوینده مقصود و معنی دیگری را دنبال میپرسشی همیشه برای بیان پر

توان اغراض و معانی متفاوتی را در خاطر داشت که برای رسیدن به از پرسش و استفهام، کسب آگاهی از یک امر نیست؛ بلکه می

(. 149: 1379خوانند )رجایی، می« استفهام تولیدی»ی را شکل استفهام درآورد که این نوع استفهام مجازآن، سخن خود را به

تر معانی ثانویة جملات بهره بگیریم. علم معانی دانشی است که در آن از جملاتی اینجاست که باید از علم معانی برای فهم دقیق

کند که کلام ن موضوع بحث می(. در واقع، علم معانی از ای17: 1386شود )شمیسا، روند، بحث میکه در معنای خود به کار نمی

کلامی که مورد توجه اهل بلاغت باشد، همواره دو معنی »بلاغی علاوه بر معنی ظاهری، بر غرض یا اغراض ثانویه نیز دلالت دارد. 

در بر دارد؛ یکی معنی لغوی یا عرفی که کلام از حیث لفظ و ترکیب به حسب وضع بر آن دلالت دارد. این معنی را معنی اصلی 

خاطر افادة آن معنی بر لطافت و خصوصیاتی که یا معنی اول کلام گویند؛ دیگر معنایی که متکلّم در نظر گرفته و کلام را به

(. پرسش هنری همان موضوعی است که در علم معانی از 21: 1379)رجایی، « گرداندمطابق با اقتضای حال باشد، مشتمل می

هایی جز دانستن او را به پرسیدن سد که بداند. از پرسش خواستی دیگر دارد و انگیزهپرپرسندة سخنور نمی»شود؛ آن بحث می

شود. شاعر یا نویسنده در اثر ادبی وفور استفاده میدر قلمرو شعر و ادبیات نیز از این ابزار به(. 206: 1380)کزازی، « انگیزدبرمی

گیرد. شاعران برجستة ادبیات فارسی، همواره از این تلفی بهره میهای پرسشی برای ارائة مفاهیم و منظورهای مخخود، از جمله

های یک اثر ادبی خلاق های پرسشی از ویژگیاند. طرح جملهها و نیز ادبی ساختن کلام خود استفاده کردهابزار برای بیان اندیشه

سوی گوینده به تفکر و تعمق دعوت کند و او را از جملات پرسشی توجه خواننده را به ماهیت موضوع جلب می»است؛ زیرا 

 (.121: 1379)شمیسا، « کندمی

و معروف به  به ابومحمد یو مکن نیالدب به جمالملقّ ق( 606-576) دیبن مؤ یبن زک وسفیبن  اسیال نیالدجمال میحک 

افزون بر علوم معقول و منقول،  یآمد. و ایدنکه در گنجه به ادبیات فارسی استشاعران  نیترمهم جملهاز  ی،گنجو ینظام میحک

مخزن »(. یکی از آثار مهم نظامی گنجوی، مخزن الاسرار است 11: 1398)زنجانی،  مهارت داشت زین یو عرب یادب یهادر دانش

 شتریبر سه بخش مشخد است بخش نخست که ب میکه قابل تقس یعرفان یو تا حدود یاخلاق - یاست حکم یاالاسرار منظومه

 ؛نهاستیدفتر و امثال ا نیو مقام ا تیاهم انیب ،اکرم، مدح ممدوح مبریو مناجات، نعوت پ دیتوح لیاز قب یمقدمات سنت یحاو

مقاله  ستیخلوت و پرورش دل؛ سوم ب یچگونگ انیدل و عوالم آن و ب فیشامل توص خواند یتوان آن را عرفانیکه م یدوم بخش
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را دنبال  یاژهیو یکه خط فکر گریکدیکاملاً مستقل از  یمقالات ؛دهدیم لیتشک ینیو د یموضوعات آنها را امور اخلاق شتریکه ب

: مقدمه(. هدف بنیادین پژوهش حاضر این است که 1376)نظامی، « در اثبات مطلب است یتیبه حکا لیو هر مقاله مذ کندینم

جملات پرسشی بهره گرفته و از این طریق قصد  مشخد کند نظامی گنجوی برای ارائة مفاهیم مورد نظر خود، به چه میزان از

های انقال چه مفاهیم و مضامینی را داشته است. فرضیة پژوهش بر آن است که با توجه به تسلط نظامی به دانش بلاغت، از ظرفیت

استفادة  بلاغت زبان و معانی ثانویة جملات پرسشی در سرودن مخزن الاسرار در جهت انتقال مفاهیم و مضامین مورد نظرش

های ادبیات فارسی است، در همین دلیل برای نخستین بار مخزن الاسرار نظامی که یکی از مهمترین مثنویزیادی کرده است. به

 شود.این پژوهش از منظر کارکرد و معانی ثانویة جملات پرسشی بررسی می

 پیشینة پژوهش -2
های مختلفی انجام شده است که از جمله مهمترین آنها وهشدر مورد بررسی اغراض ثانویة جملات پرسشی در آثار ادبی، پژ

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

به بررسی و کشف اغراض « پرسش و اغراض ثانویة آن در غزلیات سعدی»( در مقالة 1395افضلی راد، رحیم و عباس ماهیار )

کند. آنها با ه اغراضی از جملات پرسشی استفاده میدهند که سعدی برای بیان چثانویه در غزلیات سعدی پرداخته و نشان می

 کنندکار رفته در آنها استنباط و استخراج میغرض ثانویه از جملات پرسشی به 45غزل بیش از  714بررسی 

تحلیلی به بررسی  –با روشی توصیفی « بلاغت استفهام در بوستان سعدی»( در مقالة 1398مشهدی، محمد امیر و همکاران )

در  مورد استفهام 405 های این پژوهش،اند. بر اساس یافتهیل اغراض ثانویة جملات پرسشی در بوستان سعدی پرداختهو تحل

درصد  93از  شیتعداد که ب نی. در اشودمحسوب می یمورد آن از نوع استفهام بلاغ 379که است کار رفته به بوستان سعدی 

 ، خیتوب انکار، چون ینیمطرح شده است. مضام یموضوع ضمن 33 شود،یرا شامل م موجود در بوستان سعدی یهاشکل پرس

 ها هستند.پرسش نیدر ا نیمضام نیهشدار پر کاربردتر سرزنش و و بازداشت و ینه

معانی ثانوی جملات پرسشی گفتگو در زهره و منوچهره ایرج میرزا »( در مقالة 1400پور )کمرپشتی، عارف و مریم سلیمان

های غنایی ادبیات کلاسیک نوعی آخرین منظومهبه بررسی جملات پرسشی در این دو اثر ادبی که به« یرج و هوبرة قاسم لاربنو ا

های این پژوهش، بسامد جملات پرسشی گفتگو در ایرج و هوبره نسبت به اقسام اند. بر اساس یافتهشوند، پرداختهمحسوب می

گیری هنرمندانه از تابی و استفهام انکاری و بهرهبوده و نیز بسامد جملات تعجبی، اظهار بیدیگر جمله در زهره و منوچهر بیشتر 

 دیگر اغراض ثانویه، دلیل برجستگی زبان لاربن در منظومة ایرج و هوبره است.

به « امیهای پرسشی در اشعار پروین اعتصمعانی ثانوی جمله»( در مقالة 1401پور، جهاندوست و هنگامه واعظی )سبزعلی

 639از مجموع  اند. طبق نتایج این پژوهش،بررسی اشعار پروین اعتصامی از حیث کاربرد معانی ثانوی جملات پرسشی پرداخته

اند و جملات کار رفتهبه یثانو یدر معنا هیو بق یجمله با پرسش واقع 34 پروین اعتصامی،  وانید ی یافته شده درپرسش ةجمل

به حسرت و  نیو کم تر یبه استفهام انکار نیشتریکه ب اندنموده انیرا ب یثانو یمعن 29 در مجموع زین یثانو یبا معنا یپرسش

 هافتی اریبس پروین اعتصامیدر آثار   زیطور همزمان نهجمله ب کیدر  ینوثا یمعنا نیچند انیب . شمول حکم اختصا  دارد

 شده، مانند یبررس یمتن ادب ، شاعر و زن بودن یزمان ةبودن دورکه با وجود متفاوت دهد ن مینشا ی این پژوهشبررس .شودیم

 .دارد هیثانو یدر معنا یپرسش یهابه کاربرد  جمله یشتریب لیتما ی،بزرگان ادب فارسی و آثار  متون ادب سایر

و  گرید یدر اشعار فروغ فرخزاد با تأمل بر تولد یجملات پرسش یثانو یمعان »( در مقالة 1402خدائی، زری و همکاران )

اند که معانی ثانوی جملات پرسشی در شعر فروغ چه سمت و به تبیین این موضوع پرداخته «به آغاز فصل سرد میاوریب مانیا

 دست به یشپرس ةجمل 112مجموع سویی دارد و دلیل تأکید بر معانی ثانویة اشعار او چیست؟ بر اساس نتایج این تحقیق، در 

 ی هستندثانو یمعان یآنها دارا همگی که آمده
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 توان موارد زیر را برشمرد:های مختلفی صورت گرفته است که از جمله مهمترین آنها میدر مورد مخزن الاسرار نیز پژوهش

نوی نقش است، ضمن معرفی کامل مث کردهسعی ، «دربارة نقش بدیع و مخزن الاسرار»( در مقالة 1383مهدی ستودیان )

بلاغت قرآن در مخزن »( در مقالة 1401آرزو برومندی ) .کندبدیع از جهت ساختار و محتوا با مخزن الاسرار نظامی نیز مقایسه 

مخزن  ةمنظوم یعیبد یهاهیبه بازتاب قرآن در آرا ،یاو با استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل -یفیبا روش توص ،«الاسرار نظامی

استفاده کرده  یادب یهابه وفور از ظرافت زین نهیزم نیدر ا یاز آن است که نظام یحاک این پژوهش جیالاسرار پرداخته است. نتا

دقت  ات،یاب یلادر لابه اتیداده که کشف آن آ وندیچنان پ یادب یهاهیقرآن را با آرا یهاهیآ یزیبه شکل سحرآم ژهیواست. به

اند ، کوشیده«کارکردهای زبانی در مخزن الاسرار»( در مقالة 1393اسحاق طغیانی و زهره نجفی ) .طلبدیرا م ییبالا یاریبس

توان مخزن الاسرار را یبا توجه به زبان م ایکه آ پاسخ دهندپرسش  شنیزبان مخشزن الاسشرار، بشه ا یهایژگیو نیعلاوه بر تبب

 اتیتجرب فیششاعر در توصش شایآ نکشهیا گشریو د ردیگ یم یجا یدر زمره متون اخلاق صرفاً ایبشه حشساب آورد  یمتن عرفشان کی

لازم را  یمضمون و زبان هماهنگ انیتوانسته است م ایآ گر،یبهره گرفته، به عبارت د یاز زبان عرفان ی، به درست شیخو یعرفان

 یبرخ لیتنها با تحل«. یر بسامد در مخزن الاسرار نظامپ نیواژگان و مضام لیتحل»(، در مقالة 1385پور )اصغر هادی کند. جادیا

ه را در آثارش به اهل ادب عرضه داشت ینظام ةالعادکار خارق ةویاز ش یاپر بسامد در مخزن الاسرار، نمونه نیاز واژگان و مضام

 یتکرار واژگان ؛یعنی ،نیدر خلق مضام ی رافرد نظامهمنحصر ب یشعر یهایژگیاز و یکیمقاله  نیااست. وی همچنین در 

کردن  ریگیمهم و جا یبر مطلب دیکأو ت فیظر یانکته انیصنعت التزام بلکه به خاطر ب تیعمد نه به خاطر رعا یمخصو  از رو

 .را نشان داده است خا  نیتکرار واژگان و مضام قیآن در ذهن خواننده از طر

اما با وجود این، مخزن الاسرار از لحاظ بررسی جملات پرسشی و تحلیل معانی ثانوی آنها تاکنون مورد تحقیق پژوهشگران  

 فرد است.قرار نگرفته و از این رو پژوهش حاضر در نوع خود تازه و منحصر به

 بحث و بررسی
 معانی ثانویة جملات پرسشی در مخزن الاسرار نظامی -3-1

شناخته  یرانیا یو داستان عرفانی اتیاز ادب یاعنوان نمونهتنها بهنه ،یگنجو ینظام یاز آثار برجسته یکیر، الاسرامخزن

 ینقش یاثر، جملات پرسش نیاست که در ساختار آن نفوذ کرده است. در ا یو اخلاق یفلسف قیعم نیبلکه حامل مضام شود،یم

مطرح شده، مورد استفاده قرار  نیدر مضام قیتفکر و تأمل عم کیتحر یکارآمد برا یارعنوان ابزو به کنندیم فایا یمحور

و  یفلسف یهاالوگید جادیدر جهت ا یاطلاعات، به راهبرد یساده انیالاسرار فراتر از بدر مخزن ی. جملات پرسشرندیگیم

 .اندشده لیتبد یانسان میمفاه یابیارز

را  یو مسائل اخلاق قتیاز وجود انسان، عشق، حق یمختلف یهاجنبه توانندیخود، م یثانو یمعان ةواسطهجملات، به نیا

 ینظام یشخص یهادغدغه انگریتنها بنه شوند،یاثر مطرح م نیکه در ا یمطرح کنند و مخاطب را به چالش بکشند. سؤالات

معاصر  یایاست که هنوز هم در دن یروشمند در مورد مسائل یهایو بررس قیعم تفکراز  یاسابقه گرانیهستند، بلکه نما یگنجو

 .برخوردارند ییبالا تیاز اهم

 میمفاه نییها بر تبآن ریو تأث میالاسرار بپردازدر مخزن یجملات پرسش یثانو یمعان یتا به بررس میبر آن ق،یتحق نیا در

 میاو خواه نشیاز فلسفه و ب یدنبال کشف ابعادبه ،ینظام یهاپرسش یای. با ورود به دنمیکن لیرا تحل یو اخلاق یانسان قیعم

پژوهش  نیا ب،یترت نیفراهم آورد. بد یرانیو فرهنگ ا اتیاثر بر ادب نیا ریتأث زیو ن یاز تفکر و یدرک بهتر تواندیبود که م

اند، نهفته یکه در متون ادب یترقیعم یدر بسط و گسترش معان نیادیبن یهانقش پرسش یسازجهت روشن یراه تواندیم

 . البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که ممکن است هر جملة پرسشی بر چند نوع غرض صدق کند.فراهم آورد
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رساند. جمله معنای ثانوی انکار را می 7کار رفته در مخزن الاسرار، جملة پرسشی به 225از مجموع استفهام انکاری:  -3-1

که غرض ثانویة آن انکار باشد، فعل از نظر معنی مثبت است تا مخاطب برداشتی منفی از آن داشته باشد که در جملة پرسشی 

شود که گوینده مطلبی را ای از جملات پرسشی گفته میگونهنامند. استفهام انکاری بهدر علم معانی آن را استفهام انکاری می

رود که برای ابطال و نفی آن کار میابش منفی بوده و انکار شود و زمانی بهکند که جونحوی بیان میصورت جملة پرسشی بهبه

درصد از کل جملات پرسشی را به خود  3/5(. این نوع از غرض ثانویه، 174: 1368سخن شدت بیشتری در کار باشد )جرجانی، 

های حکمی و کند تا مفاهیم و آموزهمی اختصا  داده است. اصولاً نظامی در مخزن الاسرار، لحنی تعلیمی دارد و همواره تلاش

ها و قطعیت بیشتر کلام خود، از اخلاقی را به بهترین شکل ممکن به مخاطب خویش القا نماید؛ از این رو، برای تأکید بر آموزه

مورد یک موضوع کند. زیرا انکار کردن از جمله شگردهایی است که شاعر به کمک آن با تآکید نظرش را در ابزار انکار استفاده می

 (. برای مثال:149: 1398کند )مشهدی و دیگران، بیان می

(121: 1376)نظامی، «  با که گرو بست زمین کز میان             بازگشاید کمر آسمان؟»  

 یعنی زمین با هیچ کسی گرو نبسته است تا کمر آسمان را از میان بگشاید.

     (132)همان:«  کند               با تن تنها که حریفی کند؟گرچه بسی طبع لطیفی »                     

تواند با تن تنها حریفی کند.یعنی کسی نمی  

 (134)همان:«  گر شکنی عهد الهی کنون              جان تو از عهده کی آید برون؟»                 

تواند از عهدة عهد الهی خارج شود و از عهدة ن تو نمییعنی اگر تن تو بخواهد تا عهدشکنی کرده و عهد الهی را بشکند، جا

 عهد شکنی برآید.

 (145)همان: «  گر سخن از پاکی عنصر شود                 معدة دوزخ ز کجا پر شود؟»                      

 تواند پر شود.جا نمیها پاک باشند، معدة دوزخ از هیچیعنی اگر تمام ذات

های دیگری چون ترغیب، توبیخ و عجز همراه جمله با غرض 2اند، کار رفتهسشی که با غرض انکار بهجملة پر 7از مجموع 

 است؛ برای نمونه:

 (158)همان:«  کی دهد این گنج ترا روشنی              تا تو طلسم درِ او نشکنی؟»              

 اینکه بر سر همت آمده و طلسم او را بشکنی )ترغیب(. یقیتاً این گنج هیچوقت به تو روشنایی نخواهد داد )انکار( مگر

شویم که نظامی، همواره از جملات پرسشی با مضمون انکار، برای بیان و تأکید در بررسی این غرض و کاربرد آن، متوجه می

 بر مفاهیم و معانی مهم عرفانی و اخلاقی بهره گرفته است؛ برای مثال:

 (7)همان: «  جز تو که یارد که اناالحق زند؟         چون قدمت بانگ بر ابلق زند     »

« انا الحق»تواند یعنی چون قدم و ازلیت تو، بانگ بر ابلق شب و روز حدوث بزند و قیامت را بر پا کند، جز تو هیچکس نمی

 بگوید.« لمن الملک»و 

بلکه مقصود اصلی او از پرسش، سرزنش پرسد که پاسخی دریابد؛ گوینده با در نظر داشتن این غرض، نمی توبیخ: -3-1-2

 کردن و نوعی بازخواست است:

 (20: 1376)نظامی، « گوهر او چون دل سنگی نخست             سنگ چرا گوهر او را شکست؟ »        

 (26)همان: «  شحنه تویی، قافله تنها چراست؟              قلب تو داری، علم آنجا چراست؟»

 (151)همان: «  از غلاف                چند غلافش کنی، ای برخلاف؟یک نفس آن تیغ برآر »
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 های دیگری چون نهی همراه است:غرض توبیخ و ملامت در کلام نظامی، با غرض

 (11)همان: « رانی است؟             گفته و ناگفته پشیمانی استاین چه زبان وین چه زبان»

 رانی نکن! )نهی(خ( زبانکنی؟ )توبیرانی مییعنی چرا اینطور زبان

 (113)همان: « ست درین ره لعاب               سر چو گوزنان چه نهی سوی آب؟شیر تنیده»

 نهی؟ )توبیخ( از این کار دوری کن! )نهی(چرا سرت را مانند گوزنان سوی آب می

مخزن الاسرار است. یعنی نظامی سعی کار رفته در بیان عجز و ناتوانی از دیگر اغراض ثانویة بهعجز و ناتوانی:  -3-1-3

 گیری از جملة پرسشی، عجز و ناتوانی خود یا نوع خود را به مخاطب القا کند:دارد با بهره

 (144: 1376)نظامی، «  پیه تو چون روغن صدساله بود                    سرکة ده ساله بر ابرو چه سود؟»                

 (152)همان: «  خار و خسک را به چمن چون کند؟          آب گرفتم لَطَف افزون کند             »       

طور کلی، همة افراد کند و بهویژگی اصلی این نوع جملات این است که گوینده اغلب آنها را به صورت غیر شخصی بیان می

 دهد و مخاطبش شخد خاصی نیست:جامعه را مورد خطاب قرار می

 (176)همان: «  رنج گرفتم ز حد افزون برند                 با فلک این رقعه به سر چون برند؟»              

 (27همان:)«غبار؟ یآمرزش مشت یبا تو تصرف که کند وقت کار                 از پ»

 این نوع غرض، گاه با استفهام انکاری نیز همراه است:

 (39)همان: «  جان سر این رشته کجا یافتی؟           گر نه سخن رشتة جان تافتی  »

 تواند بیابد )عجز(.یعنی هیچ جا )انکار( نمی

  اند.منظور بیان گله و شکایت مطرح شدهتعدادی از جملات پرسشی در مخزن الاسرار نظامی، بهگله و شکایت:  -3-1-4

 (68: 1376)نظامی، «  کای سحر، این است مکافات من؟      بانگ برآمد ز خرابات من              »                   

 (84)همان: « ایم؟ایم               پیر چراییم که ازو زادهما که جوانی به جهان داده»

از کارکردهای دیگر جملات پرسشی، بیان تعجب است. یعنی گوینده تعجب و شگفتی بیان تعجب و شگفتی:  -3-1-5

خواهد شگفتی خویش را بدین گونه زده است و میپرسد؛ زیرا شگفتگاه سخنور می»کند. سشی بیان میشکل جملة پرخود را به

 کند:(. نمونة جملاتی که نظامی با طرح پرسش، شگفتی خود را بیان می207: 1380)کزازی، « بیان نماید

 (11: 1376)نظامی، « چشمه خورد؟جان به چه دل راه درین بحر کرد؟                 دل به چه گستاخی ازین »    

 یعنی از این که جان در این دریا راه کرد و دل با گستاخی به نوشیدن از این چشمه مشغول شد، متعجبم.

 (.42)همان:« اند؟ هایی که کمر بستهاند                این گرهای فلک، از دست تو چون رسته»

 تواند از دست تو فرار کند.اند و این در حالی است که کسی نمیتو رستهیعنی ای فلک، بسیار متعجبم که چگونه از دست 
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 (.50)همان: «  حلقه زدم، گفت: بدین وقت کیست؟                 گفتم: اگر بار دهی، آدمیست»

 یعنی از در زدن نا به هنگام من متعجب شد.

 (.109)همان: «  دینت کجاست؟ گفت به تیر: آن پر کینت کجاست؟            گفت به رخش: آن تک»   

 زده شد.یعنی از این که تیر بدون پر کین و رخش بدون تک است، متعجب و شگفت

روی آنست که در صفت کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چیزی افراط یا زیاده»اغراق یا مبالغه اغراق و مبالغه:  -3-1-6

تر و انگیز باشد. اغراق و مبالغه درجاتی دارد که بعضی به عقل نزدیککنند؛ چنان که از حد معمول بگذرد و برای شنونده شگفت

 (. نظامی از جملة پرسشی برای بیان این غرض نیز استفاده کرده است:262: 1376)همایی، « بعضی دورتر است

 (11: 1376نظامی، )«  که دارد که ما؟ شیب نیاز یزار        که دارد که ما؟       شیپ نیدست چن»

اغراق نموده است؛ یعنی ما بسیاردست به پیش تو دراز « زاری بیش داشتن »و « دست پیش آوردن»در واقع در صفت که 

 توان از این جمله، غرض کثرت را نیز استنباط کرد.ایم. هر چند که میایم و بسیار برای تو زاری کردهکرده

کند. هر اطب است که آن را با طرح پرسش بیان میدر واقع هدف گوینده، جلب ترحمّ و شفقت مخجلب ترحم:  -3-1-7

چند این غرض بیشتر با طرح جملات خبری و غیر پرسشی قابل دسترس است، اما هنر نظامی در این است که توانسته است با 

 های جملات بلاغی، این مقصود خود را با جملة پرسشی مطرح نماید:گیری از ظرفیتبهره

 (11: 1376)نظامی، « گر تو برانی، به که رو آوریم؟                  داوریمچارة ما ساز که بی»

 سازی کن.داور هستیم؛ بر ما رحم نموده و کار ما را چارهیعنی ما بی

 (11)همان: « جز در تو قبله نخواهیم ساخت                گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟»

 تواند ما را بنوازد.را قبله ساختیم و جز تو کسی نمییعنی بر ما ترحم نما؛ زیرا ما تنها در تو 

 گاه گوینده قصد دارد تا با طرح یک جملة پرسشی، مخاطب خود را از انجام دادن کاری بازدارد: نهی: -3-1-8

 (34: 1376نظامی، )« هست تیدولت باق ؟یغم چه خور          هست    تیمطرب و ساق ،یخور م یم»        

 (116)همان: «  سایه صفت چند نشینی به غم؟                خیز که بر پای نکوتر علم»                 

 یعنی غم نخور.

 (79)همان: «  راحت مردم طلب، آزار چیست؟             جز خجلی حاصل این کار چیست؟»

 یعنی مردم را آزار نده و از آزار دیگران بر حذر باش.

 (107)همان: « س از بهر قوت               در دهن این تنة عنکبوت؟ چند پری چون مگ»

 یعنی حر  و طمع را ترک کن و مانند مگس در مادیات این دنیا که چون تنة عنکبوت است، مپر.

های اخلاقی است، نظامی نیز از آن در شکل جملات پرسشی، برای آموزش های تعلیم آموزهاز آنجایی که نهی از جمله روش

 گیرد:اخلاقیات بهره می
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 (119)همان: « غم خور و بنگر ز کدامین گلی؟              شاد نشسته به کدامین دلی؟»

 (133)همان:« غافلی از خود که ز خود غافلی؟      ن چه نشاط است کزو خوشدلی؟      ای»  

 (153)همان:«  استخوانچند غرور؟ ای دغل خاکدان                  چند منی؟ ای دو سه من »      

خبری و ناآگاهی است که این نوع استفهام را گاهی منظور گوینده از استفهام، وانمود به بیتجاهل از امری:  -3-1-9

داند، تجاهل کند و خود تجاهل العارف آنست که گویندة سخن با وجود اینکه چیزی را می» گویند. در واقع می« تجاهل العارف»

-286: 1376)همایی، « شودنماید و این صنعت چون با لطایف ادبی همراه شد، موجب تزئین و آرایش کلام می را نادان وانمود

 جملة پرسشی با غرض ثانوی تجاهل یافت شد: 3(. در بررسی مخزن الاسرار، 287

 (.3: 1376)نظامی، «  کیست در این دیرگه دیر پای                  کو لمن الملک زند جز خدای؟»        

 پرسد.تواند ندای لمن المک سر دهد، ولی با این وجود میداند کسی جز خدا در این دیرگه دیرپای نمییعنی با این که می

 (.69)همان: « محرم این پردة زنگی نورد                     کیست درین پردة زنگار خورد؟ »

 پرسد.د محرم این پرده خداست، ولی میدانیعنی با اینکه می

 (180)همان:« بانگ برآورد جهان کای غلام               گنجه کدام است و نظامی کدام؟ »

 کند.شناسد ولی سوال مییعنی با اینکه گنجه و نظامی را می

(. یعنی گوینده 106: 1363تقریر در واقع، واداشتن مخاطب به اقرار کردن است )تقوی، استفهام تقریری:  -3-1-10

 بار از این نوع استفهام بهره جسته است:(. نظامی چندین106: 1373)همایی، « به اقرار و تأیید مطلب وادارد کندمخاطب را »

 (99: 1376)نظامی، « ایم؟ ایم؟                  دستکش عشق نه ما خوردهپایگه عشق نه ما کرده»

 ایم.ایم و دستکش عشق را خوردهیقیناً که پایگه عشق ما کرده

 ( 115)همان:« ده گیر این شکم از آب و نان             ای سبک، آن گاه نباشی گران؟ پر»

 یعنی یقیناً که گران باشی.

 (149)همان: «  گرچه جوانی همه فرزانگیست                 هم نه یکی شاخ ز دیوانگیست؟»

 یعنی یقیناً جوانی شاخی از دیوانگی است.

یابد. اما گاه گوینده با طرح جملة پرسشی، این غرض ر در جملات خبری نمود میغرض حسرت، بیشتحسرت:  -3-1-11

 ها و آرزوهایی که در سر داشته است:کند که در واقع اظهار دریغ و افسوس درونی اوست از ناکامیرا بیان می

 (68: 1376)نظامی، « آن شب و آن شمع نماندم، چه سود؟                  نیست چنان شد که تو گویی نبود»       

برد کار میگاه گوینده برای بیان منظور خود جملة پرسشی را در مفهوم نفی، یعنی جملة خبری منفی بهنفی:  -3-1-12

 «.نیست»توان گفت: که در جواب آن می
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 (21: 1376)نظامی، «  کامد و خست آن دهن تنگ را؟        سیم دیت بود مگر سنگ را             »

 ا سیم دیت نیست.سنگ ر

 (80)همان: « هر چه نه عدل است، چه دادت دهد؟                وآنچه نه انصاف، به بادت دهد»

 دهد.هر چه عدل نیست، دادت نمی

 (84)همان: «  خاک شد آن کس که برین خاک زیست             خاک چه داند که در این خاک چیست؟»          

 ک چیست.داند که در این خاخاک نمی

 (85)همان: «  ملک رها کن، که غرورت دهد                ظلمت این سایه چه نورت دهد؟»

 دهد.ظلمت این سایه نورت نمی

 (92)همان: «  ای؟ای                   تا تویی آخر چه هنر کردهعالم را زیر و زبر کرده»

 ای.یعنی هنری نکرده

 (105)همان: « تر ازین چون بود؟ نیکویی افزون             ات باید کافزون بود       نیکویی»

 تر از این نیست.نیکویی افزون

 (126)همان:«  در پر طاوس که زر پیکرست                      سرزنش پای کجا درخور است؟»

 یعنی سرزنش پای طاوس، درخور نیست.

شوند تا پاسخ آنها گفته ها به آن دلیل مطرح میواقع پرسشدر »در این نوع از غرض تمهید برای تقریر خبر:  -3-1-13

(. هدف نظامی از طرح این نوع پرسش، 107.: 139)سارلی، « زدایی و غافلگیری مخاطب وجود داردشود و در جواب نوعی آشنایی

 پرسد:د این میداند ولی با وجوداند اما نظامی میکسب اطلاع در مورد پاسخ سؤالی است که مخاطب جواب آن را نمی

 (11: 1376)نظامی، « نظیر                  در که گریزیم؟ تویی دستگیربر که پناهیم؟ تویی بی»

کند که در واقع هدف از پرسش، را با بیان جملة انشایی پرسشی مطرح می« خداوند تنها پناه و دستگیر ماست»گویندة خبرِ 

 ت.ن خبر اسایجاد زمینة لازم برای تأکید و بیا

 (21)همان: «  اینهمه چه؟ تا کرمش بنگرند                  خار نهند، از گل او بر خورند»

 اینهمه برای این است تا کرم او را بنگری.

 (40)همان: «  کز سخن تازه و زر کهن                گوی چه به؟ گفت: سخن به سخن»

 سخن تازه از زر کهنه، بهتر است.

 (86)همان: «  اشتن               حق وفا چیست؟ نگه داشتنتخم ادب چیست؟ وفا ک»

 تخم ادب، وفا کاشتن و حق وفا، نگه داشتن است.
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 (127)همان: «  ایای                چیست جهان؟ دودزده میوهکیست فلک؟ پیرشده بیوه»

 ای است.ای پیر شده و جهان دودزده میوهفلک بیوه

 (154)همان: « آنکه بر او پای تواند نهاد                 بند فلک را که تواند گشاد؟   »

 گشاید.بند وفا را کسی که بتواند بر او پای نهد، می

 (163)همان: «  زهر ترا دوست چه خواند؟ شکر               عیب ترا دوست چه داند؟ هنر»

 داند.دوست، زهر تو را شکر و عیب تو را هنر می

از اغراض ثانوی جملات پرسشی، تأکید کلام و تقریر خبر است. در واقع گوینده سعی دارد با  یکیتأکید کلام:  -3-1-14

 کند تأکید بیشتری داشته باشد تا توجه بیشتر مخاطب را به خبر جلب نمابد .کار بردن جملة پرسشی، بر مطلبی که بیان میبه

 (7: 1376)نظامی، «  نمک جان که داد؟جز تو فلک را خم چوگان که داد؟                 دیگ جسد را »

 ای.یعنی قطعاً تو فلک را خم چوگان و جسد را نمک جان داده

 (179)همان: «  ای؟ای                حاصل من چیست جز آوازهاز نظر هر کهن و تازه»

 ای، حاصل من آوازه است.شک از نطر کهن و تازهیعنی بی

گوینده، انتظار خود را برای وقوع امری یا چشم داشت وطمع به چیزی، با طرح جملة گاه شاعر یا بیان انتظار:  -3-1-15

 کند؛ مثلاً نظامی در بیت:پرسشی به مخاطب خود بیان می

 (22: 1376)نظامی، «  ای؟ای                از پی ما زله چه آوردهاز سر خوانی که رطب خورده»

 ای از سر آن خوان بوده است.هرسند که منتظر زلاین غرض را به مخاطب می

وسیلة آوردن یعنی به»منظور تحقیر است. از جمله اغراض ثانویة جملات پرسشی، پرسش بهتحقیر کردن:  -3-1-16

جای مخزن الاسرار از این مفهوم در ضمن جملات (. نظامی در جای97: 1368)شیرازی، « استفهام، مخاطب را تحقیر نماییم

 :پرسشی بهره جسته است

 (29: 1376)نظامی، «  کیست فنا کاب ز جامت برد؟              یا عدم سفله که نامت برد؟»

 (37)همان: «  پیش نظامی به حساب ایستند              او دگر است، این دگران کیستند؟»

 (40ان:)هم« سیم سخن زن که درم خاک اوست              زر چه سگ است؟ آهوی فتراک اوست »            

 این غرض گاه با با استفهام انکاری در پیوند است:

 (21)همان: « گوهر سنگین که زمین کان اوست                  کی دیت گوهر دندان اوست؟ »

تر از آن است که دیة گوهر دندان او باشد )تحقیر( و یا گوهر سنگین، هیچوقت دیة گوهر دندان او ارزشگوهر سنگین بی

 )انکار(.شود نمی
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 آمیزد:گاه حتی با غرض استفهام تأکیدی در هم می

 (100)همان: «  تن چه بود؟ ریزش مشتی گل است               هم دل و هم دل که سخن با دل است»

 جز مشتی گل چیزی نیست )تحقیر( و یا قطعاً تن ریزش مشتی گل است )تأکید(.تن به

انجام کاری، ت. در واقع، گوینده یا شاعر در مواقعی برای دعوت مخاطب خود بهگاه منظور از پرسش، امر اسامر:  -3-1-17

 کند.جای جملة امری از جملة پرسشی استفاده میبه

 (4: 1376نظامی، )«  خراج؟ یتاج                از ملکان چون نستان یتو بالا غیهست سر ت»

 یعنی خراج بستان.

 است:گاه این غرض با نهی نیز ادغام شده 

 (25)همان: « نشین چند بود آفتاب؟ ای مدنی برقع و مکی نقاب             سایه»

 سوی ما بیا )ترغیب(.نشین مباش )نهی( یا بهیعنی ساه

 کند:طور غیرمستقیم برای انجام کاری تشویق میگیری از این نوع غرض، مخاطب خود را بهشاعر با بهرهترغیب:  -3-1-18

 (24: 1376)نظامی، « ای؟نشین از چهای، خاکای؟                   گنج نهزمین از چه ای دو جهان، زیر»

 سوی ما بیا.نشین هستی؟ برخیز و بهچرا خاک

 (179)همان: «  گفت زمانه: نه زمینی، بجنب                   چون زمنان چند نشینی؟ بجنب»

 مانند زمنان بر جای خود منشین و تلاش کن.

گاه جملة پرسشی برای برانگیختن اعجاب و جلب توجه مخاطب، در مفهوم تعظیم و بیان بزرگی و بیان تعظیم:  -3-1-19

 رود:کار میعظمت چیزی یا کسی به

 (4: 1376)نظامی، «  کز ازلش علم، چه دریاست این؟                  وز ابدش ملک، چه صحراست این؟»

 (23)همان: «  ت                روضه چه گویم؟ که ز رضوان به استخاک تو از باد سلیمان به اس»

 منظور گوینده از پرسش، بیان ناامیدی است:ناامیدی:  -3-1-20

 (82: 1376)نظامی، « بنگر تا چند ملامت برم                کاین خجلی را به قیامت برم؟ »

 رساند:است که رخ داده است و ضمناً نوعی از توبیخ را نیز می گاه غرض از پرسش، بیان تأثر از اتفاقاتیتأثر:  -3-1-21

 (47: 1376)نظامی، « کشِ خاکت چراست؟ آب درین آتش پاکت چراست؟               باد جنیبت»

 یعنی از اینکه آب در این آتش پاک تو است، بسیار متأثرم.

 (78)همان: « ت کجاست؟گو خبر دین و دیانت کجاست؟             ما به کجاییم و امان»
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 خبری، متأثرم.یعنی از اینکه خبری از دین و دیانت نداری و از امانت بی

 (103)همان:«  دوری ازو این چه وفاداری است؟              غم نخوری، این چه جگرخواری است؟»

 ثرم.خوری، برای تو متأیعنی از اینکه از او دوری ولی با وجود این وفاداری نکرده، غم نمی

خواهد شک و پرسد، نه برای اینکه پاسخی بیابد؛ بلکه میگاه شاعر در شک و تردید است و میشک و تردید:  -3-1-22

 تردید خود را نشان دهد:

 (24: 1376)نظامی، «  گر نه ز صبح آینه بیرون فتاد                     نور تو بر خاک زمین چون فتاد؟»

ثانوی جملات پرسشی، تبیه و هشدار است. گاه شاعر مفاهیمی را برای پند  دیگر کارکردهای: از تنبیه و هشدار -3-1-23

 کند:کند ولی آن را نه با جملة خبری، بلکه با طرح جملات پرسشی بیان میو اندرز و هشدار برای مخاطب خود آماده می

 (37: 1376نظامی، ) « تو مرا، چون رسم؟ یکه به گردون رسم                     تا نرسان رمیگرد تو گ»

 توانیم برسیم.یعنی آگاه باش که اگر تو ما را نرسانی، ما خودمان نمی

 (.79)همان:«  چند چو پروانه پر انداختن؟                  پیش چراغی سپر انداختن؟»

 یعنی آگاه باش و دیگر مانند پروانه پیش چراغی تسلیم نشو.

 (98)همان: «  زنیا زنی؟               خیز و در دین زن اگر میچند نظامی در دنی»

 یعنی ای نظامی، آگاه باش و دیگر در دنیا را نزن.

 (117)همان: « زآمدن این سفرت رای چیست؟                  بازشدن حکمت از این جای چیست؟»

 دوباره اینجا را ترک خواهی کرد؛ حکمتش را به دست آور.یعنی آگاه باش و بدان که رایت از آمدن به این دنیا چه بوده و باز 

 برد.کار میشاعر یا نویسنده گاه از روی اغراق و یا ملال، جملات پرسشی را با مفهوم کثرت و زیادی بهکثرت:  -3-1-24

 (141: 1376)نظامی، « زو چه ستانم که جوی نیستش؟                جز گرویدن گروی نیستش؟»

 جز گرویدن و پوزش، چیز دیگری ندارد.فقر و نداری؛ در حدی که حتی یک جو ندارد و به بیان زیادی

 کند:شاعر با طرح یک جملة پرسشی، آرزوی خود را در ضمن آن بیان میآرزو:  -3-1-25

 (75: 1376)نظامی، «  تا به من امید هدایت کراست؟              یا به خدا چشم عنایت کراست؟»

 دارم هدایت شوم.یعنی آرزو 

 کند:غرض گوینده مخالفت است که آن را در ضمن جملات پرسشی بیان میمخالفت:  -3-1-26

 (110: 1376)نظامی، «  ای؟ای                از پی خدمت چه کمر بستهخیز نظامی که نه بربسته»                

 (166همان:«  ) زبان بسته دارچند نویسی؟ قلم آهسته دار               بر تو نویسند، »
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غرض اصلی شاعر، تذکر دادن به مخاطب است که آن را در ضمن جملة پرسشی مطرح تذکر و یادآوری:  -3-1-27

کار رفته است که نظامی در ضمن آن نکات تعلیمی و اخلاقی را به مخاطب جمله با این نوع غرض به 4کند. در مخزن الاسرار، می

 کند:خود گوشزد می

 طالع کارت به زبونی در است              دل به کمی، غم به فزونی در است»                         

 (74: 1376)نظامی، « ورنه چرا کرد سپهر بلند                 شهر گشایی چو تو را شهربند؟           

 (104)همان: «  هاد؟عمر چو یکروزه قرارت نداد               روزی صد ساله چه باید ن»    

 یعنی آگاه باش که عمر فرصت اندکی به تو داده است.

 (163)همان:«  جمله بران کز تو سبق چون برند؟               سکة کارت به چه افسون برند؟»         

 یعنی هوشیار باش که دوستان ظاهری تو، در فکر حیله و مکر برای تو هستند.

 5از بیان جملة پرسشی، نشان دادن محالی یک امر یا دوری دو چیز است. نظامی در گاهی هدف استبعاد:  -3-1-28

نوعی »جملة پرسشی از این مفهوم بهره گرفته است که در همة جملات از واو مباینت یا استبعاد استفاده کرده است. واو مباینت 

ی آن دور بودن است. مثل: پدر و بدقولی؟ )پدر آید و معناکردن پیام میواو است که که در جملات بدون فعل برای برجسته

 (.155: 1398)عصمتی، « کند( گاه بدقولی نمیهیچ

 (11: 1376)نظامی، « دل ز کجا وین پر و بال از کجا؟                من که و تعظیم جلال از کجا؟»            

 (120)همان:« کی؟  گرنه قضا بود، من و لات کی؟                  مسجدی و کوی خرابات»

 (141)همان: « صرف شد آن بدر هوا در هوا                    مفلس و بدره؟ ز کجا تا کجا! »

 کند:آمیز را مطرح میویسلة جملة پرسشی، یک خبر مفاخرهگاه شاعر بهفخر:  -3-1-29

 (33: 1376نظامی، ) « زهره زند با تو لاف؟آن دل و آن زهره که را در مصاف                کز دل و از »               

در این نوع، در واقع غرض اصلی شاعر، ارشاد و هدایت مخاطب خود است که آن را در ضمن جملات ارشاد:  -3-1-30

 مخاطب خود القا نموده است:جملة پرسشی، این غرض را به 5کند. نظامی در پرسشی مطرح می

 (22: 1376)نظامی، « رشته پر از مهره دم از مار چیست؟                باغ پر از گل، سخن خار چیست؟      »

 یعنی در باغ پر از گل و رشتة پر از مهره، از خار و مار سخن نگو.

 (75)همان: «  ظلم رها کن، به وفا درگریز                 خلق چه باشد؟ به خدا درگریز»

 (141)همان: «  از ده ویران که ستاند خراج؟        در کرم آویز و رها کن لجاج             »     

 (153)همان: «  جملة عالم تو گرفتی، رواست                    چون بگذاری طلبیدن چراست؟»          

خواهد درس عبرتی برای مخاطب خود بیان کند و بدین منظور از جملات پرسشی گاه شاعر یا گوینده میعبرت:  -3-1-31

 کند:میاستفاده 
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 (81: 1376)نظامی، «  دست به سر برزد و لختی گریست                 حاصل بیداد بجز گریه چیست؟»                       

 جز گریه و پشیمانی نیست.نی عبرت کن که حاصل بیداد بهیع

 (82)همان:« فریدون چه برد؟زین گهر و گنج که نتوان شمرد                   سام چه برداشت؟ »                  

 یعنی عبرت کن که سام و فریدون با آن همه شوکت و دارایی، چیزی با خود به آن دنیا نبردند.

 (82)همان:«  تا من ازین امر و ولایت که هست                   عاقبت الامر چه دارم به دست؟»             

 یز با خود به گور نخواهم برد.نی عبرت کن که من از این همه دارایی، هیچ چعی

 (84)همان: « صحبت گیتی که تمنا کند؟                  با که وفا کرد که با ما کند؟»

 یعنی عبرت بگیر که گیتی با هیچکس وفا نکرد.

 غرض از طرح جملة پرسشی، اعتراض نسبت به امری است:اعتراض:  -3-1-32

 (9: 1376)نظامی، « ای از راه قدیمی بیارپرده       تا کی ازین راه نو روزگار؟          »    

 (119)همان:« اختیار؟تا کی و تا کی بود این روزگار؟               وامدن و رفتن بی»

 (121)همان:«  تر این جور چند؟تر این دور چند؟                 وی زمی، آسودهای فلک آهسته»               

 نیز غرض از طرح یک جملة پرسشی، اظهار شرمندگی و پشیمانی است: گاهشرمندگی:  -3-1-33

 (81: 1376)نظامی، « مال کسان چند ستانم به زور؟                  غافلم از مردن و فردای گور »        

 (81)همان:«  تا کی و کی دست درازی کنم؟                 با سر خود بین که چه بازی کنم»  

 (82)همان: «  چون ننشینم خجل؟                   سنگدلم، چون نشوم تنگدل؟شرمزدم، »

 (97)همان:« کین چه زبونی و چه افگندگیست؟                کاه و گل، این پیشة خربندگیست»       

این غرض با  کمک جملة پرسشی، توبة خود را از امری ناپسند اعلام کند. هر چندگوینده سعی دارد بهتوبه:  -3-1-34

 معنای شرمندگی و نهی نیز نیز توأم است:

 (.81: 1376)نظامی، «  نام خود از ظلم چرا بد کنم؟                    ظلم کنم، وای که بر خود کنم»         

 کنم.لم میکنم، توبه کنم و دیگر این کار را انجام ندهم؛ زیرا در واقع به خودم ظیعنی باید از اینکه نام خدا را بد می

 (81)همان:« چند غبار ستم انگیختن؟                   آب خود و خون کسان ریختن؟ »

 ریزم، توبه کنم و دیگر انجام ندهم.کنم و خون دیگران و آبروی خودم را مییعنی باید از اینکه به دیگران ستم می

 ده و همة اشخا  را شامل شود. گاه گویندهکلی بو یک امری منظور از شمول حکم، آن است کهشمول حکم:  -3-1-35

 خواهد با بیان جملة پرسشی کلیّت یک حکمی را عنوان کند:می
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 (140: 1376)نظامی، «  کیست که این دزد کلاهش نبرد؟                 وآفت این غول ز راهش نبرد؟»               

 (91)همان: «  ازین بیش زبونی کجاست؟خانة من جست که: خونی کجاست؟           ای شه، »      

 (127)همان: « چیست درین حلقة انگشتری               کان نبود طوق تو چون بنگری؟ »

 (135)همان:«  جای دو شمشیر نیامی که دید؟                بزم دو جمشید مقامی که دید؟»   

 سف درونی خویش را نسبت به امری بیان کند:خواهد تأپرسد که بداند، بلکه میگوینده نمیتأسف:  -3-1-36

 (94: 1376)نظامی، «  ملک جوانی و نکویی کراست؟                 نیست مرا یارب، گویی کراست؟»

جای جملة خبری، خواهد به مخاطب خود القا کند که امری سزوار نیست؛ بدین منظور، بهگوینده میناسزاواری:  -3-1-37

 کند:ه میاز جملة پرسشی استفاد

 (109: 1376)نظامی، « در کنف درع تو جولان زند                     بر سر درع تو که پیکان زند؟ »

 یعنی بر جوشن تو پیکان زدن ناسزاوار است.

مخاطب خود القا کند که جنبة ارشادی نیز دارد. حاصلی امری را بهخواهد بی: گوینده با پرسش میحاصلیبی -3-1-38

توجه به هدف اصلی خود که هدایت و راهنمایی مخاطب خود است، از این نوع غرض  در ضمن جملات پرسشی خود  بانظامی 

 استفاده کرده است:

 (127: 1376)نظامی، «  پای درین بحر نهادن که چه؟                بار درین موج گشادن که چه؟»          

 (153همان:«  ) سود بدُ، اما به زیان شد، چه سود؟         حاصل این جاه ببین تا چه بود؟   »    

 (152)همان: « چون من و تو هیچکسان دهیم              بیهده بر دهر چه تاوان نهیم؟ »

 (128)همان: «  فروشی بزن، آخر چه سود؟روزن این خانه رها کن به دود                خانه»

وعی سرزنش مخاطب است. نظامی که یک معلم تمام عیار است؛ از این رو گاهی نیز هدف از پرسش، نسرزنش:  -3-1-39

های اخلاقی و تعلیمی خویش، از ظرفیت جملات بلاغی بهره جسته و این غرض را نیز در ضمن جملات پرسشی برای القای آموزه

 خویش بیان نموده است:

 .(115: 1376)نظامی، « بر سر این کار داشت عقل تو با خورد چه بازار داشت؟                 حر  ترا»        

 (152)همان: «  ای، اینهمه آوازه چیست؟اندازه چیست؟               کوس نهای، زخم بیتیغ نه»

 (173)همان: « ایم؟ ایم                    بر سر خاکی چه فرو ماندهما که به خود دست برافشانده»
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 گیرینتیجه
شوند. در توجه به طرز بیان و چگونگی ارائة پیام، به چهار نوع خبری، پرسشی، امری و عاطفی تقسیم میجملات در زبان با 

کند؛ اما منظور کسب خبر یا اطلاع از امری، مخاطب خود را مورد پرسش قرار داده و از او سؤال میبهجملة پرسشی، گوینده 

ود، کسب آگاهی و دریافت پاسخ نیست؛ بلکه جملات پرسشی گاه همیشه غرض گوینده از طرح پرسش و استفهام از مخاطب خ

گیری از آن علاوه بر افزایش ادبیّت متن، باعث فارغ از معنای اصلی خود، یک یا چند مفهوم ضمنی و غرض پنهانی دارند که بهره

ی است که نظامی در آن به بیان شود. مخزن الاسرار از جمله آثار ارزشمند و مهم ادبیات فارسانتقال تأثیرگذار معنی نیز می

گیری از اغراض ثانویة جملات پرسشی در راستای های عرفانی و مفاهیمی اخلاقی و تعلیمی پرداخته است. از این رو، به بهرهآموزه

ر جملة پرسشی د 225های نگارندگان در این پژوهش، ارائة هر چه بهتر مضامین خود، توجه شایانی کرده است. بر اساس بررسی

جمله در معنای پرسش واقعی  10کار رفته در مخزن الاسرار، فقط مخزن الاسرار نظامی یافته شد. از مجموع جملات پرسشی به

درصد از جملات پرسشی  95.6دهد که نظامی شود. این پژوهش نشان میدرصد از کل جملات پرسشی را شامل می 4.4است که 

شود و گاه یک جمله، مضمون و مفهوم ضمنی از آنها برداشت می 39برده است که  بالغ بر  کارمخزن الاسرار را در معانی ثانوی به

ای که جنبة ارشادی دربردارندة چند معنی ثانوی است. نظامی با توجه به محتوای حکمی و اخلاقی مخزن الاسرار، از اغراض ثانویه

کار ( پرکاربردترین اغراض به%8.4مورد ) 18( و نهی با %9.5مورد ) 21دارند، بیشتر استفاده کرده است؛ از این رو اغراض توبیخ با 

 رفته در جملات پرسشی مخزن الاسرار هستند.

 ثانویة جملات پرسشی در مخزن الاسرار معانیبسامد  – 1جدول شماره 

 بسامد کلی کاربرد توأم کاربرد مختد غرض ثانویه

 7 2 5 انکار

 21 6 15 توبیخ

 6 1 5 عجز

 3 - 3 گله

 19 5 14 تعجب

 2 - 2 اغراق

 2 - 2 جلب ترحم

 18 4 14 نهی

 3 - 3 تجاهل العارف

 6 1 5 استفهام تقریری

 1 - 1 حسرت

 15 4 11 نفی

 11 8 9 تمهید برای تقریر خبر

 2 - 2 آرزو
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 2 - 2 کثرت

 7 2 5 هشدار و تنبیه

 1 - 1 شک و تردید

 6 3 4 بیان تأسف

 1 - 1 ناامیدی

 4 - 4 تعظیم

 3 - 3 ترغیب

 1 - 2 امر

 9 1 8 تحقیر

 1 - 1 بیان انتظار

 5 - 5 تأکید

 2 - 2 مخالفت

 4 - 4 تذکر و یادآوری

 5 - 5 استبعاد

 1 - 1 فخر

 5 2 3 ارشاد

 7 2 5 عبرت

 5 - 5 اعتراض

 5 2 3 شرمندگی

 2 - 2 توبه

 7 1 6 شمول حکم

 2 - 2 تأسف

 6 2 4 حاصلیبی

 6 2 4 سرزنش

 215 48 173 مجموع
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